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در ضميمۀ ويژۀ شمارۀ حاضر پرولتاری، خواننده گزارش کنفرانس بلشويکها و متن مصوبات 
هدف ما در مقالۀ کنونی روشن کردن اهميت اين کنفرانس و گسستن گروه کوچکی . آنرا می يابد

  .می باشد. ر.ک.د.س.از بلشويکها در آنجا، هم از نظر جناح ما و هم از نظر کل ح
تاکنون، دورۀ تغييرات شگرف و بحران عظيم  ١٩٠٧ژوئن  ٣دو سال اخير، تقريباً از کودتای 

در تاريخ انقلاب روسيه و در سير تکامل جنبش کارگری روسيه و حزب سوسيال دمکرات 
برگزار شد،  ١٩٠٨که در دسامبر . ر.ک.د.س.کنفرانس سراسری ح. کارگری روسيه است

و چشم اندازهای جنبش انقلابی و وظايف حزب طبقۀ کارگر وضعيت سياسی حاضر و شرايط 
هايی که توسط کنفرانس تصويب شد، قطعنامه. را در دوران کنونی مورد بررسی قرار داد

اپورتونيستهای منشويک که خواهان انتقاد به هر قيمت از اين . دارايی هميشگی حزب است
بيهوده شان را که قادر نبود به عنوان راه » ادانتق«تنها توانستند زنندگی  ،ما بودند هایهقطعنام

ها ارائه حتی يکی از قطعنامه حل هيچگونه آلترناتيو هوشمندانه، جامع و سيستماتيک در مقابل
  .کند، برملا کنند

، در گروه بنديهای ايدئولوژيک جديدکنفرانس با نشان دادن وجود . ولی اين همۀ مطلب نيست
می توان گفت . نقش بسزائی در زندگی حزب ايفاء کرد –ويکها بلشويکها و منش –هر دو جناح 

که مبارزۀ بين اين جناحها، بدون اغراق کل تاريخ حزب را هم در آستانه و هم در طول انقلاب، 
از اين رو، گروه بنديهای ايدئولوژيک جديد حادثۀ بسيار مهمی در حيات حزب  .آکنده است

را تمام سوسيال دمکراتها بايد مطالعه، درک و هضم ای که درسهای آنبشمار می رود، حادثه
اگر اين سوسيال دمکراتها بخواهند دربارۀ مباحث جديدی که برآمد اين وضع تازه است،  ،کنند

  .ای داشته باشندموضع هوشمندانه
اين گروه بنديهای ايدئولوژيک جديد را می توان بطور خلاصه به صورت ظهور انحلال طلبی 

تا . حزب و به صورت مبارزۀ انجام شده عليه آن، توصيف و تبيين کرد ای نهايیمنتهنزد هر دو 
انحلال طلبی منشويکها کاملا مشهود شد، اما در آن زمان، مبارزه عليه اين  ١٩٠٨دسامبر 

بلشويکها، سوسيال دمکراتهای لهستانی و لتونی و (انحلال طلبی تقريباً منحصراً توسط ديگران 
منشويکهای طرفدار حزب که مخالف انحلال طلبی بودند، . هدايت می شد )بخشی از بونديستها

. تازه به عنوان يک جريان شکل می گرفتند و ابداً متحد نبوده و انتقادشان صورت آشکار نداشت
در بين بلشويکها هر دو بخش به روشنی مشخص شده و آشکارا عمل می کردند، يعنی اکثريت 

خود را در کليۀ  اتنقطه نظرپذيرش داً مخالف آتزويسم بوده و عظيم بلشويکهای ارتدکس که شدي
مصوبات کنفرانس تأمين می کردند و اقليت آتزويست که نظراتشان را به صورت گروهی مجزا 

اين التيماتوميستها بين . تبليغ می کردند و اغلب مورد حمايت التيماتوميستها قرار می گرفتند
و همينطور التيماتوميستها، تا (اينکه، آتزويستها . سان بودندآتزويسم و بلشويکهای ارتدکس در نو

منشويکهای وارونه و انحلال طلبان نوع ) آنجايی که در کنار نظرات آتزويستی قرار می گيرند
و  ۴٢، ٣٩های مخصوصاً شماره(جديد هستند، به کرات در پرولتاری آمده و ثابت شده است 

و اعتراض و  ندريت عظيم منشويکها انحلال طلب بودبدين ترتيب اکث). را ملاحظه کنيد ۴۴
در همان حال که عناصر  د؛رخودنمايی می کشروع به عليه آنها، تازه مبارزۀ طرفداران حزب 

اين چنين بود . مشغول بکار بود علناًيک اقليت آتزويست  شويکها تفوق داشتند،بلارتدکس در بين 
  .ر.ک.د.س.ح وضعيت درونی حزب در کنفرانس سراسری دسامبر



و (پس اين انحلال طلبی چيست؟ چه چيز آنرا به وجود آورده است؟ چگونه است که آتزويستها 
انحلال طلب و منشويکهای وارونه ) ، که در موردشان بعداً سخن خواهيم گفت)١(خداسازان

در ايدئولوژيک جديد،  و اهميت اجتماعی گروه بندیهستند؟ بطور خلاصه، مفهوم اجتماعی 
  حزب ما چيست؟ درون

از نظر ايدئولوژيک عبارت  –انحلال طلبی منشويکها  –انحلال طلبی به مفهوم محدود کلمه 
است از نفی مبارزۀ طبقاتی انقلابی پرولتاريای سوسياليست بطور اعم، و انکار هژمونی 

البته اين انکار اشکال . پرولتاريا در انقلاب بورژوا دمکراتيک ما، بطور اخص) سرکردگی(
مثلا . گوناگونی به خود می گيرد و کم و بيش به صورتی آگاهانه و حاد و مداوم اتفاق می افتد

ای اولی نقش پرولتاريا در انقلاب را به شيوه. ن و پوترسف را نام ببريمنيمی توانيم چروا
يعنی هر (ارزيابی کرد که کل هيأت تحريريۀ گولوس سوتسيال دمکراتا، حتی قبل از انشعاب 

را مجبور به طرد او شد، اگر چه اين کار ) مارتينف –آکسلرد  –دان  –لخانف و مارتف پ دوی
هيأت تحريريۀ، انحلال طلب پيگير را نزد آلمانها در فوروارتس . به شکلی ننگ آور انجام داد

ولی برای رعايت حال خوانندگان روسی بيانيۀ خود را در گولوس سوتسيال دمکراتا طرد کرد، 
، )٢(»جنبش اجتماعی روسيه در اوايل قرن بيستم«پوترسف در مقالۀ مربوط به  !منتشر نکرد

انديشۀ هژمونی پرولتاريا در انقلاب روسيه را چنان با موفقيت محو کرد که پلخانف هيأت 
  .تحريريۀ انحلال طلب را ترک کرد

و  انحلال طلبی در مفهوم تشکيلاتی، به معنی رد لزوم حزب سوسيال دمکراتيک غيرعلنی
يعنی . نتيجتاً دست شستن از حزب سوسيال دمکراتيک کارگری روسيه و ترک صفوف آن است

های مبارزه با حزب در ستونهای مطبوعات قانونی، در سازمانهای کارگری قانونی، در اتحاديه
تاريخ هر گونه سازمان . و غيره های هيأت نمايندگی کارگرانصنفی و تعاونيها و در کنگره

های انحلال طلبی از طرف سيه در عرض دو سال گذشته، مشحون از نمونهحزبی در رو
ما به عنوان نمونۀ به ويژه مشعشع انحلال طلبی، در پيش به آن موردی استناد . منشويکها است

 کميتۀ مرکزی حزب را درهم شکنندکرديم که اعضای منشويک کميتۀ مرکزی عامدانه کوشيدند 
کنفرانس سراسری «، که در جزوۀ ۴٢پرولتاری شمارۀ (د و اين نهاد را از کار بيندازن

از کار افتادن تقريباً کامل سازمانهای ). تجديد چاپ شد »١٩٠٨در دسامبر . ر.ک.د.س.ح
در کنفرانس » هيأت قفقازی«غيرعلنی منشويکها در روسيه به واسطۀ اين واقعيت است که 
يکه کميتۀ مرکزی حزب، هيأت اخير حزب کلا از ساکنين خارجه تشکيل شده بود، در حال

تحريريۀ گولوس سوتسيال دمکراتا را به عنوان يک گروه ادبی مجزا که ابداً با هيچ تشکيلات 
  .)١٩٠٨در آغاز ( فعال در روسيه ارتباط ندارد، تأييد کرده بود

 تجليات انحلال طلبی غافلند، يا آنها را پنهان می کنند يا ازمفاهيم همۀ  سنجيدنمنشويکها از 
واقعيات معينی عاجز می مانند و در لابلای جزئيات،  اهميتدست آنها گيج می شوند و از فهم 

  .و درک معنای وقايع نيستند عام غرايب و شخصيتها گير کرده، قادر به بيرون کشيدن استنتاج
و اين بدان معناست که در دورۀ انقلاب بورژوايی، جناح اپورتونيست حزب کارگری، در هنگام 

در . ، تلاشی و اضمحلال يا بايد پاک انحلال طلب شود يا به انحلال طلب سواری دهدهانبحرا
دورۀ انقلاب بورژوايی، حزب پرولتری مجبور می شود پيروان همراهی از خرده بورژوازی 

داشته باشد که دارای کمترين توان در جذب و هضم ) می گويند Mitlauferکه در آلمانی به آن (
پرولتری، کمترين توان در حفظ خود به وقت فروپاشی هستند و از بيشترين  تئوری و تاکتيک

انبوه  –از هم پاشيدگی آغاز شده است . تمايل در به افراط کشاندن اپورتونيسم برخوردارند
قشر روشنفکر از حزب دور . اندروشنفکران و نويسندگان منشويک حقيقتاً مبدل به ليبرال شده



آن . هم پاشيدگی سازمانهای منشويکی به حد اعلای خود رسيده است از نتيجتاًو  –شده است 
 ارياپرولت یمنشويکهايی که صادقانه با پرولتاريا و مبارزۀ طبقاتی پرولتری و با تئوری انقلاب

اند هميشه از اين قبيل منشويکها که اپورتونيسم خود را در انقلاب بر و بوده(همراهی می کردند 
اند که آنها نگران عقب افتادن از تغييرات در اوضاع هستند و نمی ردهاين مبنا توجيه می ک

» يکبار ديگر در اقليت«خود را ) خواهند پيچيدگيهای مجموعۀ جريان تاريخی را از دست بدهند
يافتند، در اقليت بين منشويکها، و در خود ارادۀ مبارزه عليه انحلال طلبان و توان موفقيت در 

اما همسفران اپورتونيست، تا حد ليبراليسم . ديدنداين کار را نمی صورت دست يازيدن به 
پلخانف از دست پوترسف، گولوس سوتسيال دمکراتا از دست چروانين، . پيشروی می کنند

. اند و قس علی هذاکارگران منشويک مسکو از دست روشنفکران منشويک برآشفته شده
اند بين منشويکها شروع به گسستن کردهمارکسيستهای ارتدکس در منشويکهای طرفدار حزب، 

وظيفۀ ما . و بخاطر منطق امور و بخاطر طرفدار حزب شدن، به بلشويکها نزديکتر می شوند
تماس درک اين وضعيت و جدا کردن انحلال طلبان از منشويکهای طرفدار حزب و برقراری 

ختلافات اصولی بلکه از نزديکتر با اينان در هر کجا و به هر طريق است، بدون چشم پوشی از ا
طريق ايجاد يک حزب واقعاً متحد کارگری که در آن اختلاف عقيده نمی بايد بر سر راه تلاش 

  .مشترک، حرکت مشترک، مبارزۀ مشترک قرار گيرد
اما آيا همسفران خرده بورژوای پرولتاريا، تنها منحصر به جناح منشويکی است؟ خير، ما قبلا 

ايم که آنها را بايد، همانگونه که کل روح مباحثات اشاره کرده ٣٩هم در پرولتاری شمارۀ 
شان نشان می »جديد«کوششهای آنها در توجيه تاکتيکهای  تمامآتزويستهای پيگير و خصلت 

ای ای از يک حزب تودههيچ بخش قابل ملاحظه. دهد، در بين بلشويکها هم جستجو کرد
از جذب  –و امری طبيعی است که نتواند  –د کارگران در دوران انقلاب بورژوايی نمی توان

چنين چيزی، حتی در کشورهای بسيار . رنگارنگ اجتناب کند» همسفران«تعداد معينی از 
پيشرفتۀ سرمايه داری، پس از اتمام يک انقلاب بورژوايی نيز اجتناب ناپذير است، زيرا 

ی است و پيوسته از آنها پرولتاريا همواره در تماس با بخشهای بسيار متنوع خرده بورژواز
، حزب اگرهيچ چيز غيرطبيعی و يا وحشتناک در اين امر وجود ندارد . تغذيه و لبريز می شود
اين اجسام خارجی را جذب کرده، آنها را مهار کند نه اينکه توسط آنها پرولتری بتواند کاملا 

ای از اين عناصر واقعاً جسم خارجی بوده و مهار شود و بتواند به موقع تشخيص دهد که پاره
از اين حيث، اختلاف بين . تحت شرايط معينی بايد به وضوح و آشکارا خود را از آنها جدا کند

شده و ) يعنی همسفران(اين است که منشويکها بندۀ انحلال طلبان در . ر.ک.د.س.دو جناح ح
 در دليل اين امر را بايد در خود منشويکها جست که در روسيه هواداران آنها در مسکو و

دليل آنرا ارائه می کند؛ در ، از طرف پلخانف گولوس سوتسيال دمکراتا پوترسف و خارجه طرد
از همان آغاز  –آتزويستها و خداسازان  –حلال طلب حالی که در مورد بلشويکها، عناصر ان

  .اندثابت کردند که اقليت کوچکی هستند و در همان وهله خنثی شده و سرانجام کنار زده شده
تنها با اندک  –در اينکه آتزويسم همان منشويسم وارونه است و سرانجام کارش به انحلال طلبی 

ته بحث بر سر اشخاص يا گروههای خاص نيست، الب. می کشد، جای شک وجود ندارد –تفاوتی 
آتزويسم ديگر از جريان ذهنی صرفی که تا حدی که  –بر سر يک گرايش کلی عينی است  بلکه

ای و به دنبال تبديل شدن به گرايش جداگانهبه صورت تمايل مجزايی تکوين می يابد، باز ايستاده 
ای د که اولا، هدف آنها ايجاد گرايش جداگانهبلشويکها قبل از انقلاب قاطعانه اعلام داشتن. است

در سوسياليسم نبوده بلکه بکار گرفتن اصول اساسی سوسيال دمکراسی مارکسيستی ارتدکس 
است، ثانياً آنها وظيفۀ خود را انجام می دهند حتی  ما انقلابی بين المللی در شرايط جديد انقلاب



دشوار روزمره باشد، حتی اگر تاريخ پس از  اگر اين وظيفه، کار يکنواخت کسل کننده، آرام و
خاتمۀ مبارزه و پس از آنکه امکان عمل انقلابی از ما سلب شد ما را محکوم به پيمودن کوره 

را در نشريات  اظهاراتکم توجه ترين خوانندگان هم اين . کند» مشروطۀ سلطنتی«راههای يک 
يک تعهد اساسی کل جناح بلشويکی اين مطلب بمثابۀ  .خواهند يافت ١٩٠۵سوسيال دمکراتيک 

به منظور اجرای اين . حزب، يک انتخاب سنجيدۀ مسير، از اهميت عظيمی برخوردار است
تعهد لازم بود که پرولتاريا صبورانه دست بکار شده و به آموزش مجدد آن کسانی بپردازد که 

رات سوسيال دمک«حتی نوعی (در روزهای آزادی جذب سوسيال دمکراسی شده بودند 
» زنده بودن«و عمدتاً بخاطر حرارت، روح انقلابی و ) هم پديدار گشت» روزهای آزادی

شعارهای ما جلب شده و اگر چه برای مبارزه در روزهای تعطيل انقلابی به اندازۀ کافی مبارزه 
برخی . حکومت ضدانقلاب بودند تحتدر  یجو بودند ليکن فاقد طاقت مبارزه در روزهای کار

اصر تدريجاً به فعاليتهای پرولتری کشيده شدند و جهان بينی مارکسيستی را جذب از اين عن
را درک و هضم کرده ها ديگران تنها چند تايی شعار از بر کردند، بدون اينکه معنای آن. کردند

باشند و تنها می توانستند عبارات کهنه را تکرار کنند بدون اينکه قادر به انطباق دادن اصول 
سرنوشت بعضی از آنها . باشند تغيير يافتهشرايط  ايکهای سوسيال دمکراسی انقلابی بقديمی تاکت

را می توان بطور ترسيمی، با تحول آنهايی که می خواستند دومای سوم را بايکوت کنند مجسم 
آنها در بين بلشويکها اکثريت داشتند اما پرولتاری مستمراً عليه تحريم  ١٩٠٧در ژوئن . کرد

 اقليتحوادث درستی اين سياست را تصديق کرد و يک سال بعد آتزويستها  .مبارزه کرد
در سازمان مسکو که پايگاه ) ١٩٠٨رأی در تابستان  ١٨رأی در مقابل  ١۴(بلشويکها بودند 

سال بعد که اشتباه آتزويسم وسيعاً و مکرراً نشان داده شده بود، جناح . بود» تحريم طلبی«
بالاخره آتزويسم و  –خير بلشويکی هم در اينجا نهفته است و اهميت کنفرانس ا –بلشويک 

التيماتوميسم را که ته ماندۀ آتزويسم است، نابود کرد، سرانجام اين شکل خاص انحلال طلبی را 
  .نابود کرد

در گزارش خود دربارۀ . نکند» انشعاب تازه«پس بگذاريد هيچ کس ما را متهم به ايجاد يک 
ما هر چه در توان داشتيم کرديم و . ود را مفصلا تشريح می کنيمکنفرانس، اهداف و نگرش خ

مشغول  ههيجده مابيش از ما  :هيچ چيز را نيازموده رها نکرديم تا رفقای مخالف را ترغيب کنيم
نمی توانيم بدون  –يعنی اتحاد افراد همفکر در حزب  –اما به عنوان يک جناح . به اين کار بوديم

بريدن از يک جناح، مشابه بريدن از يک حزب . ئل اساسی، کار کنيماتفاق آراء در باب مسا
. اند، به هيچ وجه امکان کار در حزب را از دست نمی دهندکسانی که از جناح ما بريده. نيست

يعنی بيرون از هر جناح، باقی خواهند ماند و جو عمومی کار » مستقلافراد «آنها يا به صورت 
که حق مشروع  –ای تشکيل دهند د يا سعی خواهند کرد گروه تازهبه داخل می کشحزبی آنها را 

که در  –آنها است، اگر که بخواهند عقيده و تاکتيکهای خاص خود را تبليغ کرده و تکامل دهند 
را خواهد ديد که ما در قبل کوشيديم  اتگرايشبه زودی تظاهر عملی آن  کل حزباين صورت 

  .نيمرا بيان کان مفاهيم ايدئولوژيک آن
، بايد دست از برای اين منظور بايد مسير خود را بشناسند. بلشويکها بايد حزب را رهبری کنند

در مبارزه عليه مخالفين داخل صفوفشان و ترغيب متزلزلين وقت را تلف  ترديد بردارند، بايد
سوسيال  با کاری که موقعيت کنونی از –اين ته ماندۀ آتزويسم  –آتزويسم و التيماتوميسم . نکنند

فرانسه صحبت «در طول انقلاب ما آموختيم . دمکراتهای انقلابی طلب می کند، سازگار نيستند
ها و گسترش پهنۀ آن، بيشترين تعداد يعنی برای بالا بردن انرژی مبارزۀ مستقيم توده» کنيم

م ولی حالا در اين زمان رکود، ارتجاع و از ه. شعارهای تهييج کننده را وارد جنبش کرديم



هيچ گريزی از اين (يعنی آرام کار کنيم » آلمانی صحبت کنيم«پاشيدگی می بايست ياد بگيريم که 
، سيستماتيک، پيوسته و قدم به قدم جلو رفته و ذره ذره )کند تغييرنيست تا اينکه اوضاع 

هر کسی که اين کار را خسته کننده می يابد، هر کسی که نياز به حفظ و . پيروزی کسب کنيم
، درک جاده پيچدر اين مرحله و در اين مل اصول انقلابی تاکتيکهای سوسيال دمکراتيک را تکا

  .نمی کند بيهوده نام مارکسيست را بر خود نهاده است
حزب ما هيچ گونه حرکت به جلويی نخواهد داشت مگر اينکه انحلال طلبی را قاطعانه نابود 

 ،شويکها و تاکتيکهای فرصت طلبانۀ آنها نيستو انحلال طلبی تنها انحلال طلبی مستقيم من. کند
که جلوی انجام وظايف عاجل  هستندمنشويسم وارونه يعنی آتزويسم و التيماتوميسم  همچنين بلکه

 –اند نحصر بفرد زمان حاضر در آنها نهفتهوظايفی که تمام خصوصيات م –د نحزب را می گير
سازمانهای علنی و نيمه علنی طبقۀ کارگر به  يعنی وظيفۀ استفاده از تريبون دوما و تبديل کليۀ

همين مطلب در مورد خداسازی و دفاع از گرايشات خداسازی که از ريشه با . مکانهای مناسب
و باز مشابه آن را می توان دربارۀ عدم درک . د، نيز صادق استناصول مارکسيسم مغايرت دار

کميتۀ مرکزی  سرنگونیبود از  عبارت ١٩٠٧و  ١٩٠۶بلشويکها از وظايف حزبی گفت که در 
ها، بلکه حتی  ايینه فقط لهستانی ها و لتوني(اکثريت حزبی  فاقد حمايتمنشويکی به عنوان بدنۀ 

و اينک اين ) بود یمنشويک بطور خالصبونديستها هم عليه کميتۀ مرکزی بودند که در آن هنگام 
و نزديک کردن آنها به  وظيفه عبارت است از آموزش صبورانۀ عناصر طرفدار اصول حزبی

بلشويکها زمينۀ حزب گرايی را . يکديگر به منظور بنا کردن حزب واقعاً متحد و قوی پرولتری
 ١٩٠٧- ١٩٠۶و در  ١٩٠٣- ١٩٠۵ای که عليه عناصر ضد حزب در با مبارزۀ سرسختانه
ان ، حزب را از جناح خودشحزب را بنا کنندو اکنون بلشويکها بايد  .کردند، فراهم نمودند

بسازند، حزب را با استفاده از زمينۀ مناسبی که در مبارزۀ درون حزبی به دست آمده است، بنا 
  .کنند

. ر.ک.د.س.چنين اند وظايف جناح ما در حزب در وضعيت سياسی کنونی و موقعيت عمومی ح
اين وظايف يکبار ديگر مطرح شد و جزئيات آن در مصوبات کنفرانس اخير . بطور کلی
شرايط تغيير يافته . ای جديد، بازسازی شده استصفوف برای مبارزه. ط داده شدبلشويکی بس

بگذار در اين راه طی طريق کنيم و حزب سوسيال . راه انتخاب شده است. منظور گرديده است
دمکرات کارگری انقلابی روسيه به سرعت به چنان نيرويی تبديل خواهد شد که هيچ ارتجاعی 

آورد و در دور بعدی انقلاب ما پيشاپيش کليۀ طبقات مبارز مردم، قرار نتواند آنرا به لرزه در
  *.خواهد گرفت

  
  ۴۶پرولتاری شمارۀ 

  ١٩٠٩ژوئيۀ ) ٢۴(١١
  ١۵مجموعه آثار لنين، جلد 

 
 
  

                                                 
در اين نشريات . انده، اخيراً منتشر شد)٣( ٢ی بوندا شمارۀ کو اتکلي ١۵گولوس سوتسيال دمکراتا، شمارۀ  *

ای در شمارۀ بعد هايی از انحلال طلبی گرد آمده است که نيازمند تحليل و ارزيابی در مقالۀ جداگانهنمونه
  .پرولتاری است



  توضيحات
  
جريانی ضد . است» خداسازی«خداسازی، مقصود لنين طرفداران جريان به اصطلاح  -١

ه در دوران ارتجاع استوليپين در بين بخشی از روشنفکران مارکسيستی، ادبی و فلسفی مذهبی ک
» خداسازان«. از مارکسيسم بريده بودند پديد آمد ١٩٠۵- ٧حزب که پس از انقلاب 

را موعظه می کردند » سوسياليستی«يک مذهب جديد ) لوناچارسکی، بازارف و تعدادی ديگر(
ع هيئت تحريريۀ پرولتاری جريان جلسۀ وسي. و سعی داشتند مارکسيسم را با مذهب آشتی دهند

چنين «را محکوم کرد و در قطعنامۀ مخصوصی اعلام کرد که فراکسيون بلشويک » خداسازی«
را در » خداسازی«لنين خصلت ارتجاعی . را رد می کند» انحرافاتی از سوسياليسم علمی

  .، برملا کرد»ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم«
چهار جلد آن از (، يک اثر منشويکی در پنج جلد ايل قرن بيستمجنبش اجتماعی روسيه در او -٢

سردبيران آن . که اختصاص به تاريخ انقلاب روسيه داشت) به چاپ رسيد ١٩١١تا  ١٩٠٩
پلخانف در اصل يکی از سردبيران . پوترسف. ماسلوف و آ. مارتف، پ. ل: عبارت بودند از

ای از پوترسف در جلد اول، که اندن مقالهبخاطر عدم توافق با گنج ١٩٠٨بود اما در اواخر 
  .ای ارائه می داد، استعفا کردنظريات انحلال طلبانه

تا  ١٩٠٩در ژنو از . گاهنامۀ ارگان کميتۀ بوند در خارج): بوند صدای( ی بونداکاتکلي -٣
 .پنج شماره از آن انتشار يافت .منتشر شد ١٩١١
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